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سرویس سیاسی-  اصلاح طلبان در سال های اخیر 
توانســتند توفیقات سیاســی زیادی به دست بیاورند؛ از 
انتخابات ریاست جمهوری ســال های 92 و 96 گرفته تا 
انتخابات مجلس سال94، اما همه اینها باعث نشد که امروز 
بگوییم اصلاح طلبان در حفظ ســرمایه اجتماعی خود نیز 
موفق بوده اند؛ ســرمایه ای که اکنون تصور می کند دولت 
یازدهم و دوازدهم و بخشی از مجلس دهم که با حمایت 
اصلاح طلبان شــکل گرفتند، نتوانستند آن طور که باید و 
شاید به خواسته های شان جامه عمل بپوشانند. به هرروی 
اصلاح طلبان در مقطع کنونــی علاوه بر محدودیت های 
سیاســی مانند شیوه بررســی صلاحیت های نامزدهای 
انتخابات با کاهش شــدید ســرمایه اجتماعی هم مواجه 
شــده اند و معلوم نیست که این نیروها می توانند در آینده 
به جامعه رجوع و اعتماد اجتماعی را بازســازی کنند؟ و 
اگر بخواهند به جامعه برگردند به کدام جامعه بازخواهند 
گشــت؟ آیا مانند ســابق جامعه هدف آنها طبقه متوسط 
خواهد بود یا آنکه از این پس می توانند گفتمانی مشترک 
با طبقات فرودست هم پیدا کنند؟ برای بررسی همه اینها 
با تقی آزادارمکی، جامعه شــناس و استاد دانشکده علوم 
اجتماعی دانشــگاه تهران، گفت وگو یی انجام شده است 

که  می خوانید.
نوع عملکرد دولت و مجلس از یک سو و فشارهای 
معیشــتی از سوی دیگر، جریان اصلاحات را با بحران 
کاهش شدید ســرمایه اجتماعی مواجه کرده است؛ 
به نحوی که این نگرانی وجود دارد که دیگر این سرمایه 
به سوی جبهه اصلاحات بازنگردد. چه اتفاقی افتاد که 

اصلاح طلبان به چنین شرایطی رسیدند؟
در ابتدا باید یک تفــاوت مهم میان اصلاح طلبان و 
اصلاح طلبی بگذاریم. اصلاح طلبان همین فعالان سیاسی 
هســتند که هر روز مشاهده می کنیم اما اصلاح طلبی یک 
جریان مســتمر سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی در کل 
نظام اجتماعی اســت. هنگامی که این دو با یکدیگر گره 
می خورند و دارای انسجام می شوند، می توانند منشأ تحول 
شــوند؛ چنانکه در اواسط دهه 70 این مهم رخ داد. اکنون 
چنیــن یگانگی ای وجود ندارد و اصلاح طلبان از مســیر 
اصلاح طلبی جدا و درگیر مناقشــات خودشان شده اند و 
به عنوان نیروهای سیاسی و بعضا اقتصادی دیگر جامعه را 
نمی بینند و اساسا دغدغه اصلاح طلبی ندارند. در کنار این 
موضوع، اصلاح طلبان در تمام این سال ها اجازه ندادند که 
نیروهــای جدید و جوان به عنوان نیروهای اصلاح طلب 
مطرح شــوند، زیرا معمولا همه کانون های اصلاح طلبی 
را در اختیــار خود گرفته بودند و یکی از مهم ترین دلایل 
ردصلاحیت های گســترده در اسفند سال گذشته همین 
مســئله بود، زیرا اگر نیروهای جدید می توانســتند وارد 
صحنه شــوند، شــورای نگهبان نمی توانست به راحتی 
همــه آنها را ردصلاحیت کنــد؛ بنابراین در این صورت 
در اختیارگرفتن مجلس ازسوی اصلاح طلبان دور از ذهن 

نبود.
سرمایه اجتماعی جریان اصلاح طلبی روزگاری 
به درخواســت اصلاح طلبان وارد رقابت های سیاسی 
می شــدند، اما در انتخابات مجلس دیدیم که اساســا 
این ســرمایه از کنش سیاسی کناره گرفت و به تعبیری 
شاید از اصلاح طلبان ناامید شد. این سرمایه اجتماعی 

در صورت دورشدن از اصلاح طلبان به کجا می رود؟
ســرمایه اجتماعی اصلاح طلبان در جامعه اســت. 
می بینیم که فضای عمومی و مجازی مملو از خواسته های 
اصلاح طلبانه اســت. هنر و مطبوعــات دو کانون مهمی 
هســتند که دغدغه های اصلاح طلبی در آنها موج می زند 
و بازهم تأکید می کنم که اصلاح طلبی لزوما یک محفل و 
جریان سیاسی نیست بلکه خواسته مستمر مردم در بستر 
زمان و مکان است؛ پس با این تعبیر اصلاح طلبی یا به تعبیر 
شما سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان، در بسیاری از حوزه ها 
مانند فضای مجازی نفوذ کرده اســت و برخلاف گذشته 
که دوگانه اصلاح طلب- اصولگرا وجود داشت و در کنار 
آنها مردم منتظر کنش این دو جریان بودند، اکنون سرمایه 

اجتماعی در جامعه توزیع شده است؛ بنابراین به هیچ وجه 
این ســرمایه اجتماعی از بین نرفته، افسرده نشده است و 
هنــوز اصلاح طلبی را ادامه می دهد و منتظر اســت تا در 
بزنگاهــی مناســب اثر خود را بگــذارد و در یک رخداد 

سیاسی مهم حضور یابد.
حضور سرمایه اجتماعی مشروط به چیست؟

حضورشان مشروط به چند عامل است؛ نخست آنکه 
اصلاح طلبان باید از ورطه قدرت به تقویت جامعه مدنی 
وارد شوند. دوم آنکه جریان تکثر قدرت در جامعه ظهور و 
بروز کند و در آخر مسئله منازعات و رقابت های سیاسی به 
کنش های اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود؛ یعنی اگر فردی 
مســئولیت را به دست گرفت، کیفیت زندگی مردم را بالا 
ببــرد نه آنکه محور را بر تداوم منازعات بچرخاند. به نظر 
من از این تحلیل نتیجه صلح ، دوستی، سازگاری و همیاری 

درمی آید و نزاعی در میان نخواهد بود.
دو رخــداد اعتراضات دی ماه96 و آبان98 شــاید 
خلاف تحلیل شــما را ثابت کند، زیــرا دیدیم که در آن 
اعتراض ها، همان ســرمایه اجتماعی ناراضی به خیابان ها 

آمدند و حتی اعتراضاتشان به خشونت هم کشیده شد.
بلــه ســرمایه اجتماعی در دی مــاه96 و آبان98 به 
خیابان هــا آمدند، اما آن اعتراضــات در برابر اصولگرایی 
بود که البته اصلاح طلبان هم با آن سرمایه اجتماعی همراه 
نشــدند. معترضان در آن دو مقطع خواســتار توزیع برابر 
فرصت ها و امکانات و اعتراض به بی توجهی مســئولان 
به مشــکلات کشــور بودند؛ پس اصل خواسته موضوع 

خشــونت باری نبود و اتفاقا شــکل اعتراض هم در ابتدا 
خشونت آمیز نبود و به خشونت کشیده شد که علت آن هم 
نبود سیاستی درست در مواجهه با آنها بود. باید اعتراضات 
مدیریت و به دغدغه های معترضان توجه می شد که نشد 

و همه اینها زمینه ورود نیروهای ناکارآمد را فراهم کرد.
آیا اصلاح طلبان باز هم می توانند این ســرمایه را 

برای خود احیا کنند؟
بستگی به آن دارد که این جبهه خود را در منازعات 
سیاســی تعریف کند و همچنان چشــم به قدرت داشته 
باشــد یا آنکه به جامعه متصل شود. می بینیم که برخلاف 
اصلاح طلبان، اصولگرایــان در جامعه حضور دارند و با 
مردم در ارتباط اند، اما اصلاح طلبان چنین شرایطی را برای 
خــود ایجاد نکرده اند و صرفا دل به مطبوعات و تا حدی 
به دانشــگاه و هنر بسته اند که کافی نیست. لازم است که 
بخش دیگری از جامعه را پی بگیرند و خود را معطوف به 

بخش بیرونی قدرت کنند. 
واقعا برای من عجیب است که چرا یک وزیر بعد از 
دوره مســئولیتش بازهم می نشیند تا وزیر شود و اگر نشد 
تلاش می کند به مجلس وارد شود. واقعا این روحیه عجیب 
است. در کشورهای توسعه یافته یک مسئول سیاسی بعد 
از دوره کاری اش ســعی می کند با ایجاد خیریه ها یا ورود 
به دانشــگاه ها با مردم ارتباط نزدیکی بگیرد تا درک کند 
کــه جامعه چه می خواهد، اما در ایــران چنین روحیه ای 
مطلقا وجود ندارد و یک مسئول تصور می کند تا ابد باید 

مسئولیت بگیرد.
برخی در راستای همین بحث می گویند باید اکنون 
قائل به یک تقســیم بندی  جدید در میان اصلاح طلبان 

باشیم آیا این تقسیم بندی را قبول دارید.
بلــه، برخی تمام دغدغه شــان قدرت اســت؛ مثلا 
اصلاح طلبــان کجای عرصــه ورزش حضــور دارند؟ 
اصلاح طلبان در کجای عالم موســیقی تعریف می شوند؟ 
کدام خیریه را تأسیس کرده اند؟ به جز آقای خاتمی کدام 
اصلاح طلب از سرمایه اش اعم از سرمایه اجتماعی، ثروت 

و شهرتش برای رفع مشکلات مردم استفاده کرده است؟ 
نه تنها چنین چیزهایی در میان نبوده، بلکه برخی صرفا بر 
نیل به قدرت اصرار می ورزند که به نظر من رویکرد کاملا 

نادرستی است.
شما از ضرورت بازگشت اصلاح طلبان به جامعه 
سخن گفتید. اصلاح طلبان نشان داده اند که از سال76 تا 
کنون جامعه هدفشان طبقه متوسط و گاهی طبقه متوسط 
دانشگاهی بوده است. در حال حاضر که بخش عمده ای 
از دغدغه مردم معیشــت است و حتی بخشی از طبقه 
متوســط هم به طبقه فرودست پیوسته اند، آیا می توان 
انتظار داشــت که اصلاح طلبان زبان مشترکی با طبقه 

فرودست پیدا کنند؟
من فراتــر از این چیزی که شــما گفتید می گویم؛ 
اصلاح طلبان حتی با طبقه متوســط هم همراه نشدند. در 
حال حاضر بهترین راه این است که نیروهای اصلاح طلب 
با طبقه متوســط آشــتی کنند و ســپس در راستای رفع 
شــکاف ها و نابرابری ها گام بردارند. از سوی دیگر، انواع 
سرمایه خود را برای رفع مشکلات هزینه کنند. همان طور 
کــه اصولگرایان هــم باید این کار را بکننــد و اتفاقا این 
مسئولیت بیشتر بر دوش آنها سنگینی می کند، زیرا قدرت 
و ثروت در اختیار آنهاست. منظور من تحکیم ایدئولوژی 
فقرزدایی نیست بلکه می گویم باید نابرابری ها کاهش یابد 

و جامعه تقویت شود.
اصلاح طلبان برای درک متقابل طبقه فرودســت 

باید چه کار کنند؟
طبقــات پایین با حرف زدن  کاری ندارند؛ آنها عمل 
می خواهنــد. باید برای مردم کار کرد تا اعتماد آنها جلب 
شــود، وگرنه اگر مستقیم سراغ جامعه برویم، هرج و مرج 
می شود. اصلاح طلبان باید نتیجه را به مردم فرودست نشان 
دهند. این راه حل اصلاح طلبانه اســت در غیر این صورت 
می توان یک فرد پوپولیست با شعارهای چپ گرایانه آورد 
تا با تهییج مردم منجر به هرج و مرج شــود. اگر بناســت 
اصلاح رخ دهد، افراد به جای آنکه به شیوه ای عوام گرایانه 
مدام در میان طبقات پایین ظاهر شــوند، باید کار کنند تا 
آن طبقات نتیجه مثبت اقدامات ایشــان را مشاهده کنند و 

اعتمادشان بازگردد.
برخی از اصلاح طلبان مشکلات موجود در جبهه 
اصلاحات را به نبود لیدر واحد نســبت می دهند. این 

موضوع چقدر اثرگذار بوده است؟
جریــان اصلاح طلبی لیدر دارد و او کاملا ازســوی 
جامعه به رسمیت شناخته شده است و او سیدمحمد خاتمی 

اســت. اصولگرایان که لیدر تشکیلاتی و جریانی ندارند، 
مدام نمی گویند لیدر نداریم. بعد از آقای مهدوی کنی عملا 
هیچ کس در قامت لیدری جریان اصولگرایی وجود ندارد؛ 
در عین حال آنها چنین حرف هایی را نمی زنند و به کارشان 
ادامه می دهند؛ از سوی دیگر، برخی گویی دنبال حکم  دادن 
لیدر اصلاحات  هستند؛ درصورتی که رهبران جریان های 
سیاسی و اجتماعی حکم نمی کنند و این مریدان اند که از 
آنها حکم می خواهند. کدام اصلاح طلب خواســته است 
که خاتمی تعیین کننده باشــد که حــالا می گویند او لیدر 
اصلاحات نیســت؟ از رهبر چه انتظاری باید داشــت؟ 
مگر آقای خاتمی در چند انتخابات اخیر تأثیر چشــم گیر 
نداشت؟ پس این سخنان منطقی نیست و صرفا رنگ وبوی 

لیدرزدایی از جریان اصلاحات دارد.
باتوجه به اختلافات موجــود در اصلاح طلبان 
آیــا آنها می توانند تا کنش مهم سیاســی بعدی، یعنی 
انتخابات1400، به یک وحدت نظری و عملی برسند؟

ضرورت هایــی پیش می آید که نهایتا به انســجام 
می رسند. وقتی اقبال بسیاری از اصلاح طلبان از بین برود 
و ببیننــد که دیگر جایگاهــی در میان مردم ندارند و مردم 
هم خواهان تغییر باشند، بر اصلاح طلبان حکم می کنند که 
بازهــم به لیدر جریان خود رجــوع کنند و از او بخواهند 
که با یک کنشــگری جامع این خاموشی و سردی جامعه 
و سیاســت را از بیــن ببرد؛ بنابراین بــه اجبار این امر رخ 

خواهد داد.
یعنی در همین انتخابات 1400 به وجود می آید؟

بله، در همین انتخابــات و برخلاف نزاع های رایجِ 
اصولگرایی و اصلاح طلبی.

پس جریان ســومی شکل نمی گیرد و باید بازهم 
شاهد بازگشت اصلاح طلبان به جامعه باشیم؟

جریان سومی شکل می گیرد، جریان سومی خارج 
از اصلاحات که اصلاح طلبی را به میدان می آورد. جریان 
ســومی که اصولگرا یا اصلاح طلب به معنای سنتی شــان 

نیست اما به شدت متمایل به اصلاحات است.

تقی آزادارمکی جامعه شناس: 

اعتراضات دی ماه96 و آبان98 واکنش به اصولگرایان بود
یک جامعه شناس گفت: اصلاح طلبان حتی با طبقه متوسط هم همراه نشدند. در حال حاضر بهترین راه این است که نیروهای اصلاح طلب با 

طبقه متوسط آشتی کنند و سپس در راستای رفع شکاف ها و نابرابری ها گام بردارند.

آیت الله جنتی
دبیر شــورای نگهبان با اشــاره به طرح اخیر مجلس دهم موسوم به اصلاح قانون 
انتخابــات گفــت: من به رئیس مجلــس گفتم که باید اصلاح قانــون انتخابات ناظر به 
سیاست های کلی انتخابات باشد، اما متاسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست های 
کلی انتخابات ندارد، بلکه با هدف بی خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و 
تصویب شده است. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در جلسه این شورا گفت : با 
تلاش مسئولان و هشیاری و مراقبت های مردم باید به کاهش و ریشه کنی ویروس کرونا 
برســیم و انشاءالله با عنایت خدای متعال، به زودی شر این ویروس منحوس از سر مردم 
جهان، شــیعیان عالم به وی  ژه مردم عزیز کشورمان کنده شود. آیت الله جنتی در ادامه نطق 
پیش از دستور خود به ماجرای طرح اخیر مجلس دهم موسوم به اصلاح قانون انتخابات 
که از سوی عده ای از نمایندگان طراحی شده اشاره کرد و گفت: در حالی که ما مدت ها و 
پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، 
مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روز های پایانی خود تازه به فکر 

اصلاح قانون انتخابات آنهم با این کیفیت افتاده است.

اخبار ویژه ...

در کشــورهای توســعه یافته یک مســئول سیاســی بعــد از دوره کاری اش ســعی 
می کنــد بــا ایجــاد خیریه ها یــا ورود بــه دانشــگاه ها با مــردم ارتبــاط نزدیکی 
بگیــرد تــا درک کند کــه جامعــه چــه می خواهد، امــا در ایــران چنیــن روحیه ای 
مطلقــا وجــود نــدارد و یک مســئول تصــور می کند تا ابــد باید مســئولیت بگیرد.

العربی الجدید مدعی شد:

تغییر موضع روسیه درمورد بشار اسد 
 رایزنی روسیه و آمریکا درمورد سوریه!

ذوالفقاری معاون وزیر کشور: 

تجربه مدیریت کرونا الگویی برای حل 
سایر بحران ها در کشور است

نخست وزیر جدید عراق بعد از کسب رأی اعتماد:

تمام تلاش خود را برای کسب اعتماد 
و حمایت ملت عراق به کار می گیرم

سرویس سیاسی- العربی الجدید مدعی شد: روسیه قصد دارد در خصوص حکومت 
سوریه با آمریکایی ها وارد توافقی شود. اما سرنوشت بشار اسد برای روس ها اهمیتی ندارد. 
در این رابطه، روس ها با نظام ایران که بشار اسد را عاملی برای کمک به سیاست های منطقه ای 

خود می داند، مخالفند.
عبد الباسط سیدا در العربی الجدید، رسانه نزدیک به قطر نوشت: امروز، پس از گذشت 
۵ سال از دخالت روسیه، به نظر می رسد حضور روسیه در سوریه به نحو موثری عمیق شده و 
از وزن زیادی در ارتش و دستگاه های اطلاعاتی نظام سوریه برخوردار است. همانطور که بر 
حمیمیم مسلط شده و بر بنادر و میادین نفت و گاز سوریه حکمرانی می کند. تمام تلاش های 
روس ها در راســتای ترویج فکر پایان درگیری در ســوریه و توجه به راه حل، با طرح مساله 
بازگشت مهاجران و آباد سازی سوریه و وضع قانونی که اساس انتخابات باشد، با توافق با 
طرف آمریکایی بود. اما همچنان اوضاع در سوریه به سمت پیچیده تر شدن می شود، بویژه 

پس از تغییراتی که در لبنان و عراق شاهد آن بودیم.
در ادامه این مطلب آمده است: اکنون دولت روسیه از طریق رسانه های مختلف تلاش 
می کند این مهم را ترویج کند که بشار اسد قادر به حکومت مجدد بر سوریه نیست. در این 
رابطه، ما بر این عقیده ایم که این موضع گیری روس ها به معنای آمادگی آن ها برای افزایش 
ســطح توافق ها با آمریکایی ها به ســمت تکیه بر راه حلی برای تضمین منافع هر دو طرف، 
بدون دادن خسارت های بیشتر، بویژه در زمان کرونا و بحران قیمت های نفت و احتمالات 

جنگ اقتصادی بزرگ بین چین و ایالات متحده است.
این نکته ای است که از مصاحبه نماینده ویژه آمریکا در سوریه، جیمز جفری، با روزنامه 
الشــرق الاوسط مشخص می شود، در واقع روس ها از سال ها پیش به این نتیجه رسیده اند 
که نظام بشار اسد نمی تواند بار دیگر به حکومت سوریه باز گردد و امروز تنها روس ها در 
این باره کاملا قانع شده اند. علت این مساله، تغییر اوضاع سوریه با مهاجرت بیش از نیمی 
از ســاکنان آن و کشته شــدن میلیون ها سوری در جریان جنگ و درگیری ها در این کشور، 
نابودی شهر ها و فروپاشی اقتصاد، از میان رفتن زیر ساخت های اساسی و مشکلات بزرگ 

بخش های آموزشی و بهداشتی و خدماتی است.
روســیه قصد دارد در خصوص حکومت سوریه با آمریکایی ها وارد توافقی شود. اما 
سرنوشت بشار اسد برای روس ها اهمیتی ندارد. در این رابطه، روس ها با نظام ایران که بشار 

اسد را عاملی برای کمک به سیاست های منطقه ای خود می داند، مخالفند.
در این میان، جایگاه عراق برای دولت افراط گرای ترامپ بسیار مهمتر از سوریه است، 
با این حال، بین هر دو پرونده را جمع کرده اســت تا به نحوی مانع از تکامل نقش ایران در 

این دو کشور شود.
بر این اســاس، به نظر می رســد که توافق بر سر راه حل در سوریه، به پرونده عراق هم 
مربوط می شود، اما پرونده لبنان نیز ارتباط مستقیمی به شرایط در سوریه و عراق دارد. در هر 
صورت، هیچ شاخص عملی برای انجام اقدامات اجرایی در این خصوص دیده نمی شود و 
همه چیز تنها در حد افکار و ایده است و همه مسئولان ظاهرا منتظر پایان کرونا و مشخص 
شدن نتایج انتخابات در آمریکا هستند تا در مورد جرای ایده های خود برای سوریه و عراق، 

اقدام کنند.
سوریه ای ها هم منتظر توافق های بین المللی و منطقه ای هستند، چرا که کاملا در این 
مورد قانع شــده اند که ترســیم آینده سوریه و مردم آن، از دست نظام و گروه های معارض 

خارج شده است.
آنچه بیش از هر چیز شــرایط در ســوریه پیچیده کرده و معادله آن را دشوار می کند، 
نبود یک قدرت سیاســی ملی قوی اســت که بتواند نماینده مردم سوریه بوده و با حکمت 
و هوشــیاری از خواسته های آن ها دفاع کند و به ایشان اطمینان بدهد که براساس احترام به 

حقوقشان، رفتار می شود.

ســرویس سیاسی-معاون وزیر کشــور گفت: تجربه مدیریت کرونا در کشور باید 
الگویی برای مدیریت سایر بحران ها و چالش ها نظیر سیل و زلزله باشد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رســانی وزارت کشــور، »حســین ذوالفقاری« در هفدهمین 
نشســت کمیته اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا که در ســالن پیامبر 
اعظم)ص( در محل وزارت کشــور برگزار شــد، افزود: اقدامات مردم محور، هدف اصلی 
سیاســتگذاری های کلان دولتی است و تمام تلاش و دغدغه بر جلب رضایت مردم و رفع 

نیازمندی های آنان است.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: ظرفیت های مردمی بسیار بالایی در کشور وجود دارد 
که می توانیم با ســاماندهی مناسب این ظرفیت ها، استعدادیابی دقیق تر و فضا دادن به رشد 

خلاقیت ها، بخش بزرگی از مشکلات عمومی کشور را حل و فصل کنیم.
ذوالفقاری با تاکید بر اینکه در برنامه ریزی ها باید نگاه مان به آینده باشــد، یادآور شد: 

بایستی از تجارب بدست آمده در عرصه مهار بحران کرونا نهایت استفاده را داشته باشیم.
وی اظهارداشت: هنر ما در مدیریت بحران ها، برقراری تعادل میان امنیت، سلامت و 
معیشت و اقتصاد کشور است. باید در چنین ایامی نشان دهیم که می توان با مدیریت موفق، 

بر چالش ها غلبه کرد و در عین حال، رفاه و آسایش عمومی مردم را هم فراهم ساخت.
رییس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در ادامه سخنانش 
خاطرنشان کرد: شرایط داخلی و جهانی نشان می دهد باید خودمان را برای شرایط زندگی 

با کرونا تطبیق دهیم و در صورت تداوم این بیماری، آمادگی های لازم را داشته باشیم.
ذوالفقاری با بیان اینکه در شــرایط کرونایی مجبور به تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها 
شده ایم، خاطرنشان کرد: باید با بهره گیری از فناوری های جدید و ابزارهای ارتباطی، آموزش 

آنلاین را در کشور تقویت کنیم.

سرویس سیاسی- نخست وزیر جدید عراق بر تلاش خود و کابینه اش برای کسب 
اعتماد ملت این کشور تاکید کرد.

مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید عراق با انتشار یک پست توئیتری بعد از کسب 
رأی اعتماد از پارلمان این کشور نوشت: من مجدانه برای به دست آوردن اعتماد و حمایت 
ملت عراق تلاش می کنم. وی در ادامه افزود: پارلمان محترم به کابینه من رأی اعتماد داد و 
من به همراه تیم وزرای خود مجدانه برای به دست آوردن اعتماد و حمایت ملتمان تلاش 
می کنیم.الکاظمی تاکید کرد: امیدوارم تمام گروه های سیاسی برای مقابله با چالشهای سخت 
پیش رو با یکدیگر همکاری کنند. خطی مشــی ما محافظت از حاکمیت عراق و امنیت و 
ثبات و شــکوفایی آن است.نمایندگان پارلمان عراق به کابینه »مصطفی الکاظمی« نخست 
وزیر مکلف این کشور رأی اعتماد دادند.بدین ترتیب جمعه عناد به عنوان وزیر دفاع، عثمان 
الغانمی به عنوان وزیر کشــور، علی عبدالامیر علاوی به عنوان وزیر دارایی، خالد بتال به 
عنوان وزیر برنامه ریزی، نازلین محمد به عنوان وزیر مسکن، حسن التمیمی به عنوان وزیر 
بهداشــت، نبیل کاظم به عنوان وزیر آموزش عالی، ماجد مهدی به عنوان وزیر برق، ناصر 
حسین بندر به عنوان وزیر حمل و نقل، علی عدنان درجال به عنوان وزیر ورزش و جوانان، 
علی منهل عزیز به عنوان وزیر صنایع، ارکان شهاب احمد به عنوان وزیر ارتباطات، علی عادل 
حاشوش به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی، علی مهدی رشید به عنوان وزیر منابع آبی و علی 
حمید مخلف به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد. با این حال، وزرای پیشنهادی 
دادگستری، فرهنگ، کشاورزی، امور مهاجرین و امور بازرگانی موفق به کسب رأی اعتماد 
پارلمان عراق نشدند. این در حالی است که رأی گیری در خصوص وزرای پیشنهادی برای 

وزارتخانه های نفت و امور خارجه به زمان دیگری موکول شد.

چرت و پرت می گویند

در شأن روحانیت نیست

مرگ شهروندان افغانستانی

همسر اول داد

به قتل رسید

روزنامه کیهان نوشت: گفت: نمایندگانی که در انتخابات اخیر از جانب مردم طرد 
شده اند، بد جوری به پر و پای نمایندگان مجلس یازدهم می پیچند و علیه مجلسی که هنوز 

تشکیل نشده چرت و پرت می گویند!
گفتم: می دانند که یکی از اولین اقدامات مجلس یازدهم، تعقیب نزدیک به 80 نماینده 

مجلس کنونی است که بیت المال را هپل هپو کرده اند.
گفت: ایول! پس بگو که چرا خودشــان را به آب و آتش می زنند تا ماجرای دزدی 

آن ها از بیت المال در حاشیه قرار گرفته و فراموش شود!
گفتم: عده ای به یک قلعه حمله کرده بودند، یکی از نگهبانان قلعه با پرتاب ســنگ 
ملاج رئیس مهاجمان را غرق خون کرد و یارو در حالی که از درد به خود می پیچید فریاد 
کشید و به نگهبان قلعه گفت؛ مگر سپر به این بزرگی را در دست من نمی بینی که سنگ 

را به وسط ملاجم می زنی؟!

افشین علا، شاعر و نویسنده در روزنامه اطلاعات نوشت: به مسئولان محترم سیما 
توصیه می کنم برای آینده، به کیفیت آیتم های مذهبی بیشتر از کمیت و تعدد آن ها اهمیت 
بدهند. همان گونه که امسال شاهد بودیم در برخی شب ها بعد از افطار، پخش دقایق کوتاهی 
از درس خارج فقه رهبر انقلاب، بیش از ســاعت ها سخنرانی های رایج، اثرگذار و مغتنم 
بوده است. در برنامه های مجری محور نیز باید در انتخاب افراد، به فضل و دانش آنان توجه 
بیشــتری شود. مثال آموزه های ناب استاد ساعد باقری کجا و لفاظی های مالل آور برخی 
مجریان محترم و مداحان گرامی کجا؟ این که به یک روحانی ارجمند نقش مجری برنامه ای 
عوام پسند بدهیم، در شأن روحانیت نیست. ادبیات و مضامین سخنان یک روحانی است که 
باید جذاب باشد، نه آن که منبر را به استیج تبدیل کنیم. همان گونه که برای بهروز شدن، الزام 
نیست برخی سلبریتی های عزیز را در جایگاه نظریه پردازی بنشانیم. سرزمین ما صاحب 
ثروت های بی شمار در حیطه علم و ادب و عرفان است. بهره گیری از جواهرات بدلی، 

مصداق بارز ناسپاسی و کفران این نعمت الهی است.«

»ســید عباس موسوی« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در 
پاســخ به پرســش خبرنگاران مبنی بر تداوم فضاســازی برخی رسانه های بیگانه ـ که با 
پول های نفتی اداره می شوند ـ در خصوص وقوع حادثه برای برخی شهروندان افغانستان 
در منطقه مرزی با ایران تاکید کرد: همان گونه که پیشتر توسط مقامات مختلف کشورمان 
بیان شد اخبار منتشره مبنی بر اینکه تعدادی از اتباع افغانستان توسط مرزبانان ایرانی مجبور 
به بازگشت به افغانستان با عبور از رودخانه هریررود شده و دچار حادثه شده اند را قویا 

تکذیب می کنیم.

وکیل محمدعلی نجفی درباره پرداخت مهریه میترا استاد گفت: شما اگر به دادگاه های 
خانواده مراجعه کنید، تعیین سکه های کلان در بسیاری پرونده ها وجود دارد. این بحث 
از پرونده خارج است و اخلاقیات را مطرح می کنید. حداقل آقای نجفی دین خود به این 
خانواده را پرداخت کرده است. من قبول دارم مبلغ سنگین است. اگر همسر )اول( آقای 
نجفی کمک نمی کرد، او قدرت پرداخت را نداشت. این که این میزان مهریه تعیین شده، 

توافق است.

جســد دکتر "بینگ لو" )Bing Liu( محقق ۳7 ساله چینی که استادیار دانشکده 
پزشــکی دانشگاه "پیتسبرگ" بود و روی منشــا کروناویروس کار می کرد، در خانه این 
محقق پیدا شــد. پلیس معتقد است این پرونده "قتل" است. دپارتمان پزشکی و زیست 
شناسی سیستمی و محاسباتی دانشگاه " پیتسبرگ" که "بینگ لو" در آنجا تحقیق می کرد، 
در بیانیه ای گفت: تمرکز کار تحقیقاتی "بینگ لو" روی علوم اساسی "کروناویروس" بود. 
وی در آستانه یافتن تحقیقات بسیار مهم درباره یافتن مکانیسم های سلولی بود که سبب 
ایجاد "کووید-۱9" می شوند. این دپارتمان اعلام کرده که قصد دارد تلاش های این محقق 
را ادامه دهد. پلیس اعلام کرد: "بینگ لو" در خانه خود در شمال " پیتسبرگ" توسط یک 
مرد چینی به ضرب گلوله کشته شد. گفته شده قاتل که یک مرد 46 ساله چینی به نام "هائو 
گو" بوده است، پس از قتل بینگ لو، به داخل ماشین خود رفته و خود را هم با شلیک گلوله 
کشته است. پلیس گفت: هر دو آن ها یکدیگر را می شناختند، اما رابطه آن ها به تحقیق لو 
درباره "کروناویروس" مرتبط نبوده است. البته انگیزه اصلی این قتل هنوز فاش نشده است.


